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 سنجی تاسیس اصل عملی در استنباط کلامیامکان
 

 1 مهدی نصرتیان اهور

 چکیده

کلامی است. امری که به علت سنجی تاسیس اصل عملی در استنباط موضوع اصلی مقاله حاضر، امکان
خلا پژوهشی موجود در این زمینه، ضروری است. هدف از این تحقیق، تحلیل امکان تمسک به اصل 

 های اعتقادی است.عملی در فرایند فهم و استخراج گزاره
گانه در تفسیر دیدگاه عدم امکان توان به احتمالات هشتترین دستاوردهای تحقیق میاز جمله مهم

اصل عملی در استنباط کلامی اشاره نمود؛ که از میان این احتمالات چند مورد نسبت به بقیه  تاسیس
قوت دارد. یعنی تفسیر عدم امکان تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی به یکی از جهات: اختصاص 

اعتقادات،  اصل عملی به افعال خارجی، )نه فعل نفسانی و التزام قلبی( لزوم اعتقادورزی از روی یقین در
)نه بر اساس اصل و تعبد( تنافی میان امکان تعلیق در اعتقادات با تعبد به اصل عملی و تشابه یا عینیت 

توان به ها دارد و میگانه نشان از نارسایی آناصول عملیه با قواعد فقهیه. بررسی همه احتمالات هشت
توان با توجه به افت. این دیدگاه را میدیدگاه امکان تاسیس اصل عملی در استنباط اعتقادی تمایل ی

تبارشناسی اعتقادات و تحلیل رابطه التزام قلبی و شناخت به صورت استدلالی درآورد و نظریه تعمیم 
تاسیس اصل و وقوع تمسک به آن در استنباط کلامی را نتیجه گرفت. امری که با توجه به ادله و مفاد 

استصحاب ثابت گردید و شواهدی از اندیشمندان علم اصول در  اصول چهارگانه برائت، تخییر، احتیاط و
 مبحث کاربرد ظنون در اعتقادات و استصحاب در امور اعتقادی بر آن اقامه گردید.

 

   .اصل عملی، استنباط کلامی، تاسیس اصل در استنباط واژگان کلیدی:

 

   Mehdi.Nosratian@gmail.com. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث قم، 1
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 مقدمه

شود. و به فقه بررسی میمباحث مربوط به استنباط به ویژه متون دینی در علم اصول 

شود؛ که اصول فقه علت کاربرد زیاد این علم در استنباط فقهی معمولا چنین برداشت می

سازد. در حالی که دهد و قواعد آن را مهیا میصرفا شیوه تفکر در فقه را آموزش می

بسیاری از مباحث آن جنبه عمومی داشته و قابلیت کاربست در سایر علوم نقلی را نیز 

 خواهد داشت. مثل بسیاری از مباحث الفاظ و یا مستقلات عقلیه و غیره.

پردازد یعنی به پنج اصل: علم کلام با توجه به رسالت خود به حوزه اعتقادات می

هاست. توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. علم کلام متکفل استنباط اعتقادات و دفاع از آن

 گیرد.رسیدن به این مهم بهره می علم کلام از دو منبع عقل و نقل برای

مند باشد؛ تا تبیین و باید ضابطهاستخراج مسائل کلامی همانند استخراج مسائل فقهی 

نقد آن میسر گردد. متکلمان به خلاف فقها برای استنباط خود ضوابط معینی را ذکر 

تنباط اند. و همین امر یکی از نقاط ابهام در کیفیت استنباط و صحت سنجی اسنکرده

 کلامی است.

توان تمسک به اصل دانست. به طور ها و ضوابط دخیل در استنباط را مییکی از گام

طبیعی در استنباط نقلی اگر اصول لفظیه مثل اطلاق، عموم، حقیقیت و مجاز و غیره وجود 

ها وجود دارد ولی یکی از مسائل مهم در علم کلام سخن داشته باشد؛ امکان تمسک بدان

پذیری تمسک به اصول عملیه در استنباط است. در امکان تاسیس اصل عملی اناز امک

در استنباط کلامی چه رویکردهایی وجود دارد؟ و هر رویکرد به چه میزان قابل اعتنا و 

 پذیرش است؟

سنجی کردن تاسیس اصل موضوع اصلی مقاله حاضر پاسخ به همین سوال و امکان

ی که به علت وجود خلا پژوهشی در این زمینه عملی در استنباط کلامی است. امر

 ضروری است.

موضوع حاضر از جهت تبارشناسی به دو علم اصول و کلام مرتبط است. به عبارت 

دیگری سرایت بحث اصول عملیه از علم اصول و فقه به علم کلام است. با توجه به تبار 
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توان باب خاصی را برای این مسئله ذکر کرد و آن را ذیل ذکر شده در مسائل کلامی، نمی

آن را از جمله مبادی روشی و مسئله جاری در همه  باب مذکور پی گرفت؛ بلکه باید

 مباحث علم کلام دانست.

 مفهوم شناسی. 1

تواند سبب وضوح بیشتر بحث شود که در ادامه به اشاره به برخی از مفردات موضوع می

 شود:برخی از این مفاهیم اشاره می

 . معنای استنباط2-1

شود. اگر چاه حفر بشود آمدن آب گفته میاستنباط از ماده نبط است. نبط الماء به بیرون 

ش، 1۳۸۳، دییراه)ف .شودو آب از ته چاه بیرون بیاید به این حالت نبط الماء گفته می

( در این معنا چند نکته قابل توجه است: 410 ص ،7ق، ج1414؛ ابن منظور، 4۳9ص ،7ج

گیرد. لی صورت میاولا: آشکار شدن و بیرون آمدن آب خود به خود نیست بلکه یک فع

شود. و ثالثا: پنهان های اولیه زمین نیست بلکه از ته چاه استخراج میثانیا: آب در لایه

 بودن در معنای آن اشراب شده است.

( و 410ص ،7، جق1414شود. )ابن منظور، معنا می استنباط گاه به مطلق استخراج

فقیه مسائل غیر ظاهر و باطن را شود؛ بدین معناست که به فقیه نسبت داده می زمانی که

 (410ص ،7، جق1414)ابن منظور،  .کندبا اجتهاد و فهم خودش استخراج می

شود که فقیه برای استخراج و در اصطلاح نیز استنباط به عملیات فکری گفته می

 (102ق، ص1421)حکیم،  .گیردکار میکشف احکام شرعی از مصادر و منابع آن به

کارگیری شود؛ تا معلوم شود استنباط نیازمند بهبرخی از قیود استنباط اشاره میگاه نیز به 

تمام توان علمی برای استخراج و فهم حکم شرعی است. لذا در تعریف استنباط گفته 

کارگیری تمام توان برای استخراج حکم شود: عملیات استنباط یعنی تلاش کردن و بهمی

 (۸1ص ،1ش، ج1۳۸0)مرعشى نجفى،  .تاب و سنتشرعی از ادله تفصیلی آن یعنی ک



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
35 ،

ن
ستا

تاب
 

14
02

  
 

 

132 

توان تعمیم داد این تعریف با توجه به علم فقه و اصول تعریف شده است وگرنه می

و گفت: مطلق عملیات فکری که هر اندیشمندی برای استخراج حکم مسائل آن علم 

 گیرد.کار میبه

 . معنای اصل2-2

ابن  ؛16ص ،2، جق1425، یومی)ف .ستاصل در لغت به معنای قسمت زیرین هر چیزی ا

 (16ص ،11، جق1414منظور، 

کند که شهید برای اصل چهار فاضل تونی در گزارش از کلمات شهید ثانی اشاره می

( 1۸4و1۸۳، صق1415معنا ذکر کرده است: دلیل، راحج، استصحاب و قاعده. )تونى، 

اند و معتقدند ی تعریف کردهبرخی نیز اصل را به معنای مرجعیت و متبوعیت برای ش

 ( 249، صق1۳17)مجتهد تبریزى،  .این معنا، جامع همه معانی است

مقصود از اصل، همان قضایای مرجع است که در هنگام فقدان یا ابهام یا اجمال دلیل 

کند. اصل، دلیلی است میاجتهادی، مکلف را از حالت شک و تحیّر در مقام عمل خارج 

را برای رهایی  که در مقابل اماره قرار دارد و کاشف از واقع نیست، اما شارع مقدس آن

 حکم شرعی، مقرر کرده است.  مکلف از شک در موضوع یا

 عدم امکان تاسیس اصل در استنباط کلامی. 2

نسبت به عدم امکان تاسیس اصل، گاه از سوی اندیشمندان دلایلی ذکر شده است که در 

این صورت صرف احتمال نیست؛ بلکه نظریه و دیدگاه است. ولی گاهی دلیل ذکر نشده 

را ذکر نمود که در این صورت، صرف  توان به صورت احتمالی دلیل آناست ولی می

 کنیم.احتمال است. لذا در ادامه هر دو قسم را ذیل احتمالات مختلف بیان می

 احتمال اول: اختصاص اصل عملی به افعال خارجی

توان از اصل عملی بهره گرفت؛ زیرا اصل عملی در جایی برخی معتقدند: در علم کلام نمی

کند که انسان نسبت به حکم فعل خارجی که باید انجام جاری است و تعیین وظیفه می

طور که در اکثر موارد دهد؛ مردد باشد و نداند آیا این فعل بر او واجب است یا حرام. همان

انسان در حکم فعل خارجی که باید انجام دهد و یا در مورد وظیفه  فقه، چنین است که
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کند. ولی اعتقادات از سنخ عمل خارجی و جوارحی نیست تا بتوان خارجی خود شک می

از اصل عملی بهره گرفت. در نتیجه اساسا در اعتقادات، مجرا برای اصل عملی وجود ندارد. 

است. اعتقادات یعنی تسلیم شدن در مقابل زیرا اعتقادات از سنخ عمل جوانحی و قلبی 

 (۳۳ش، ص1۳91)برنجکار،  .هاهای حاصل شده و پایبندی و التزام قلبی به آنشناخت

 نقد و بررسی

 در احتمال اول دو مطلب ذکر شده است:

الف( اعتقادات از سنخ عمل جوانحی و قلبی و باور است. این مطلب مورد پذیرش 

گردد؛ هر چند برخی معتقدند اعتقادات از سنخ ح نمیاست و نسبت به آن نقدی مطر

شناخت است و از سنخ عمل نیست که در ادامه به این احتمال و نقد آن اشاره خواهد 

سو بوده و اعتقادات را از سنخ عمل شد؛ ولی نگارنده با مطلب اول این احتمال هم

 هم عمل التزام قلبی و باور.داند؛ آنمی

اعمال خارجی و جوارحی است و در اعمال جوانحی و  ب( اصل عملی مختص به

 رسد این مطلب قابل مناقشه است.التزام قلبی کاربرد ندارد. به نظر می

 برای اینکه بتوان این اشکال را تبیین نمود ابتدا باید مقدماتی ذکر شود.

 مقدمه اول: تحلیل گستره نظریه خالی نبودن افعال از حکم واقعی

ای خالی از حکم واقعی نیست ولو این حکم شیعه، هیچ واقعه طبق دیدگاه فقهای

واقعی در برخی از موارد به دلایل مختلف به دست مکلف نرسیده باشد. )مکارم شیرازى، 

 (9، ص۳، جق142۸

آنچه که در اینجا باید تحلیل شود؛ اینست که آیا این دیدگاه به موضوعات خارجی 

شود؟ یعنی آیا فقط افعال قلبی و ذهنی نیز می و افعال خارجی اختصاص دارد یا شامل

توان تصور کرد بدون موضوعات خارجی چنین هستند که قطعا حکم واقعی دارند و نمی

تواند هیچ حکم واقعی حکم واقعی باشند؟ و در مورد افعال قلبی و حالات ذهنی می

شامل است  جعل نشده باشد؛ یا اینکه جعل حکم واقعی عمومیت دارد و همه افعال را

 چه فعل خارجی و چه فعل قلبی و حالت ذهنی؟ 
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اگر اختصاص حکم واقعی به موضوعات خارجی اثبات شود؛ قطعا احتمال عدم امکان 

تاسیس اصل صحیح است. ولی اگر حکم واقعی عمومیت داشته باشد امکان تاسیس اصل 

از حکم واقعی رسد نظریه خالی نبودن فعلی از افعال قابل پیگیری است. به نظر می

مختص به فعل خارجی نیست؛ بلکه حتی حالات ذهنی و قلبی نیز خالی از این حکم 

نیست. مثلا انکار قلبی خدا و یا نبی حرام است و قبیح پس قطعا حالات ذهنی و قلبی 

 نیز دارای حکم واقعی هستند.

البته گاه این حکم واقعی به صورت شرعی و مستقل جعل شده است؛ مثل وجوب 

ماز و گاه حکم واقعی برای فعل به ملازمه عقلی بین ادراک عقلی و حکم شرعی ثابت ن

شود مثل حرمت انکار نبی و صاحب معجزه؛ که عقل بر قبح انکار دلالت دارد و شرع می

 داند. نیز آن را حرام می

 مقدمه دوم: تعریف اصل عملی

نیز اشاره دارد. لذا در تعریف ای است که به کارکرد آن گونهتعریف اصل عملی معمولا به

شود: اصل عملی دلیلی است که وظیفه عملی انسان را در مقابل حکم واقعی اصل گفته می

 (17، ص1تا، ج)اشکنانى، بی .کند و خود دلیل بر واقع و حکم واقعی نیستمجهول تعیین می

ر مقام به طور طبیعی جایگاه اصول عملی پس از دست نیافتن به دلیل محرز است؛ د

 (17، ص1تا، جفتوای فقهی و در مقام اعتقاد ورزی کلامی. )اشکنانى، بی

گاه نیز علاوه بر این کارکرد، به فقدان جهت کشف از واقع یا دخالت نداشتن این 

گویند: در اصل عملی یا اساسا جهت شود و میجهت در حجیت اصل نیز اشاره می

کننده وظیفه انسان مردد و شاک است تا او را کاشفیت از واقع وجود ندارد )صرفا تعیین

شود؛ از بلاتکلیفی در مقام عمل خارج سازد.( و یا اگر هم در آن جهت کشف دیده می

شارع از جهت کشف آن را معتبر ندانسته است؛ بلکه به همین لحاظ عملکردش آن را 

 (2، ص4، جق1400حجت دانسته است. )فیروزآبادى، 

گذاری میان اصل و اماره به خصوصیات ها، با توجه به فرقای از تعریفدر پاره

گویند: اصل آن دلیلی است که جهل و شک در می موضوع اصول نیز اشاره کرده و
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موضوع دلیل اخذ شده است. به خلاف اماره که هر چند در مورد شک و در ظرف شک 

 (۳، ص4ق، ج1400است؛ ولی در موضوعش شک اخذ نشده است. )فیروزآبادى، 

با توجه به این دو مقدمه باید پرسید: چرا باید اصول عملیه مختص به افعال خارجی 

باشد و شامل فعل قلبی و باور نباشد؟ آیا از این جهت است که اساسا حکم واقعی در 

موردش وجود ندارد و خالی از حکم واقعی است؟ یا از این جهت است که انسان وقتی 

یر نیست و نیاز به خروج از حالت تحیر ندارد؟ بله شاید آن حکم واقعی را ندانست؛ متح

ادعا شود که هر چند انسان متحیر است ولی غیر از اصول عملیه راهی برای خروج از 

این سرگشتگی وجود دارد؛ مثل اعتقاد اجمالی. که در ادامه به عنوان یکی از احتمالات 

 بررسی خواهد شد.

گوید: مرحوم آخوند با اشاره به اصل صاحب کفایه میمحقق حکیم به هنگام شرح عبارت 

خواهد به نقد گفتار کسانی بپردازد؛ که معتقدند اعتقادات در مقابل عملی بودن استصحاب می

اموری است که از سنخ عمل است. در نتیجه اصل عملی در اعتقادات جاری نخواهد شد. سپس 

صل در مقابل اماره است و مقصود از عمل نیز پردازد که از منظر آخوند ابه توضیح این نقد می

شد نه طور که شامل عمل خارجی میشود همانعام است شامل عمل قلبی و التزام نفسانی می

 (.515، ص2ق، ج140۸اینکه عمل در مقابل اعتقادورزی قرار بگیرد. )حکیم، 

 احتمال دوم: اختصاص جریان اصول عملیه به افعال نه معرفت و شناخت

احتمال دارد علت عدم امکان تاسیس اصل در اعتقادات این باشد؛ که جنس اعتقادات با 

امثال فقه متفاوت است. زیرا در فقه بحث از افعال است؛ ولی اعتقادات از جنس شناخت 

توان اصول عملیه را جاری ساخت. از اسم اصول عملیه نیز پیداست که به است. لذا نمی

 .مقام عملکرد اختصاص دارد

 نقد و بررسی

 توان به دو گونه تفسیر کرد؛این احتمال را می

تفسیر اول: در اعتقادات، صرفا شناخت ذهنی وجود دارد و غیر از شناخت چیز 

دیگری دخیل نیست و اگر هم در کنار اعتقادات، عمل و التزام قلبی وجود دارد؛ خارج 
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خارج از اعتقادات و شناخت طور که عمل خارجی از اعتقادات و داخل در فقه است همان

کند که نماز واجب است. پس است. مثال: انسان پس از بررسی کتاب و سنت یقین می

کند. سپس یک التزام قلبی به وجوب نماز در نفس او ایجاد شناختی از نماز پیدا می

شود سه طور که ملاحظه میخواند. همانشود و در نهایت در خارج نیز نماز را میمی

 پیدا شد. مرحله شناخت، مرحله التزام قلبی و مرحله عمل خارجی.  مرحله

در برخی از موارد صرفا دو مرحله اول وجود دارد و مرحله سومی به صورت مستقیم 

شود مثل شناخت رابطه ذات و صفات و سپس التزام قلبی به این رابطه. ممکن یافت نمی

برسد که ذات خداوند، نائب از است فرد پس از بررسی عقلی و نقلی به این نتیجه 

کنند. بعد از این شناخت صفاتش است که از آن به نظریه نیابت ذات از صفات تعبیر می

شود و یا ممکن است به این نتیجه برسد که ذات خداوند در نفس خود ملتزم به آن می

بیر با صفاتش اتحاد مصداقی و اختلاف مفهومی دارد که از آن به عینیت ذات و صفات تع

 کنند؛ سپس به همان نیز التزام یابد. می

طور که ملاحظه شد در اینجا نیز مرحله شناخت وجود دارد و مرحله التزام قلبی همان

ورزی. آنچه که جزء اعتقادات است؛ همین مرحله شناخت است. البته نه مطلق یا تدیّن

التزام قلبی، خارج  شناخت؛ بلکه شناخت توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد. ولی مرحله

 از اعتقادات است و به نوعی داخل در فقه است.

ماند و تاسیس اصل در هر چند مطابق این تفسیر جایی برای تاسیس اصل باقی نمی

دهند و برای معناست. )زیرا اصول عملیه شناخت انسان را تغییر نمیمقام شناخت بی

ل این تفسیر ناسازگاری با رویکرد ترین اشکاکنند.( ولی مهمانسان شناخت ایجاد نمی

اکثر اندیشمندان است؛ زیرا از منظر این متفکران در فقه و اعتقادات دو عنصر مشترک 

شود. ای یافت نمیوجود دارد و فقه یک عنصر اضافی دارد که در اعتقادات چنین مولفه

بر اساس آن در فقه و اعتقادات ابتدا باید مسائل شناخته شود سپس عقد القلب و تدیّن 

گیرد. در فقه علاوه بر این دو عنصر، باید عمل بر اساس آن شناخت و تدیّن صورت می

صورت بگیرد و یک عمل خارجی محقق شود. همین تفاوت سبب شده است که مقصود 
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اصلی در فقه را همان عمل خارجی قلمداد کنند. و در اعتقادات مقصود اصلی را شناخت 

( اگر 97، ص5ق، ج1415؛ مروج، 27۳، ص1، ج1۳79خ انصارى، اند. )شیو تدیّن دانسته

باید ابتدا شناختی از وجوب نماز صورت بخواهیم این نکته را بر مثالی در فقه تطبیق کنیم؛ 

بگیرد و فرد بداند نماز واجب است. سپس به این وجوب التزام قلبی و پایبندی درونی 

خواند. صرف شناخت و پایبندی درونی باید نماز بصورت بگیرد و در نهایت در خارج 

کند. در مثال اعتقادی نیز ابتدا باید وجود خداوند را نیاز نمیوی را از نماز خواندن، بی

شود بشناسد سپس بر آن التزام درونی داشته باشد و آن را قبول نماید. کمتر کسی یافت می

 خارج بداند.که ایمان و عقد القلب را داخل در فقه بداند و از اعتقادات 

ورزی داخل تفسیر دوم: هر چند در اعتقادات، عمل قلبی وجود دارد و مرحله تدیّن

ورزی چون فعل نیست بلکه انفعال است لذا تابع در اعتقادات است نه فقه؛ ولی این تدیّن

توان انفعال را ایجاد کرد. به مرحله قبل )شناخت( است و بدون مرحله شناخت نمی

توان تعبد به عل خارجی و فقه به دلیل اینکه فعل امر اختیاری است میعبارت دیگر در ف

توان به مکلف گفت بدون اینکه شناخت داشته باشی آن داشت و اصل جاری کرد. لذا می

ورزی انفعال باید به این سبک عمل کنی؛ ولی در اعتقادات، فعل وجود ندارد بلکه تدیّن

 (256-254، ص5ق، ج1425ر نیست )سبحانی، است و تابع شناخت. و انفعال تعبدبردا

در نقد و بررسی این احتمال نیز باید گفت: درباره رابطه شناخت و تدینّ دو نظریه وجود 

دارد؛ نظریه اول: تدینّ نتیجه قهری شناخت و تابع آن است. نظریه دوم: تدینّ امری اختیاری 

تواند انکار نماید. چنین ورزد و یا میتواند بعد از شناخت تدینّ بای که انسان میگونهاست به

 نیست که چون امری را شناخته است به ناچار بدان تدینّ و عقد القلب و التزام قلبی داشته باشد.

از میان این دو دیدگاه، نظریه دوم صحیح است و تدیّن به منزله فعل تولیدی و غیر 

. رابطه شناخت با تدیّن اختیاری نیست بلکه فعل اختیاری است و شناخت مقدمه آن است

تواند تواند بعد از وضو نماز بخواند یا اینکه میمثل رابطه نماز و وضوست که فرد می

ناچار نماز هم بخواند و نماز از وی قابل ترک کند. و چنین نیست که اگر وضو گرفت به

 (۸۸-75ش، ص1۳92ترک نباشد. )برنجکار، رضا و نصرتیان اهور، مهدی، الف
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از بزرگان معتقدند علم و یقین اختیاری نیست بلکه تابع قوت و ضعف ادله لذا برخی 

کند. و اگر ضعیف باشد علم و است اگر دلیل قوی باشد در انسان یقین و علم تولید می

یقین نخواهد آورد و هر چند تلاش کند که از استدلال ضعیف یقین حاصل کند این 

ن و التزام قلبی، عملی اختیاری است. لذا تلاش بی فایده خواهد بود. در حالی که تدیّ

؛ ۸5، ص2ق، ج1422)کاشف الغطاء،  .گیرد نه به کسب علمتکلیف به آن تعلق می

 (275، ص1ق، ج140۳؛ آشتیانى، 274، ص1ش، ج1۳79انصارى، 

 احتمال سوم: لزوم تدیّن مشروط به یقین در اعتقادات

ذهنی و تصدیق ذهنی نیست؛ بلکه شناخت مطابق این احتمال، اعتقادات، صرفا شناخت 

ذهنی به همراه تدیّن است. ولی تدیّن حاصل از این شناخت ذهنی نیز مطلق نیست؛ بلکه 

تدیّنی در اعتقادات لازم و واجب است که برآمده از شناخت یقینی و قطعی باشد. به 

قین داشتن روست. واجب اول علم و یعبارت دیگر در اعتقادات انسان با دو واجب روبه

کدام به مسئله اعتقادی. واجب دوم: تدیّن ورزیدن به همین مسئله شناخته شده. در هیچ

تواند برای انسان از این دو واجب امکان دخالت اصل وجود ندارد. زیرا اصل عملی نمی

علم و یقین تولید کند. چون اساسا استفاده از اصل عملی در جایی است که انسان شک 

واقعی دارد. در مورد تدیّن هم هر چند فعل است و در افعال، امکان  به واقع و حکم

تاسیس اصل وجود دارد؛ ولی فعل مطلق نیست. بلکه فعلی است مشروط یعنی به شرط 

؛ آخوند خراسانى، 2۸1ص ،1ش، ج1۳79آنکه مقدمه آن شناخت یقینی باشد. )انصارى، 

این امر ممکن است تعبیر  ( گاه از۳79ص ،۳ق، ج1400؛ فیروزآبادى، ۳۳0ق، ص1409

بشود به اینکه تدیّن و اعتقادورزی لازمه مساوی یقین است و در غیر یقین، تدیّن و التزام 

 (514ص ،2، جق140۸قلبی شکل نخواهد گرفت )حکیم، 

 نقد و بررسی

توان اندیشید: الف( شناخت یقینی مقدمه انحصاری تدینّ درباره تدینّ و شناخت دو گونه می

شناخت یقینی یکی از مقدمات تولیدگر تدینّ است؛ ولی جایگزین هم دارد و باید است؛ ب( 

شود. یعنی تا وقتی شناخت یقینی ممکن است بندی بین شناخت و آن جایگزین، اولویت
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رسد. و به اصطلاح رابطه شناخت یقینی و آن امر جایگزین نوبت به مقدمه جایگزین نمی

انسان اولا و بالذات مکلف به تحصیل یقین است و اگر یقین رابطه ترتبّ است. بدین معنا که 

حاصل نشد؛ چنین نیست که دیگر مکلف نباشد و تکلیف اعتقادی وی ساقط باشد. بلکه 

مکلف به تدینّ از روی ادله ظنی معتبر است و اگر ادله ظنی معتبر هم نداشت باید متناسب 

معتبر، آیا کلا تکلیف از او برداشته شده با اصل بسنجد که آیا با امکان نداشتن یقین و ظن 

 است؛ یا به نحو دیگری باید تدینّ داشته باشد مثل اعتقاد اجمالی و غیره.

تواند برآمده از شناخت یقینی نگارنده در جای خود ثابت کرده است که تدیّن می

، تواند برآمده از شناخت غیر یقینی باشد )برنجکار، رضا و نصرتیان اهورباشد و می

 ( در نتیجه این احتمال نیز مفید نیست.۸2-67ش، ص1۳9۳مهدی، 

 احتمال چهارم: اثر شرعی نداشتن

ثمر بودن تعبد به اصل باشد. شاید عدم امکان تاسیس اصل در اعتقادات، مربوط به بی

اصل عملی در جایی معنا دارد که یا خود حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. 

فایده است )سبحانى، معنا و بیشرعی نیست پس در اعتقادات اصل بی اعتقادات نیز حکم

 (5۸۸ص ،1. جق1424

در نقد این احتمال نیز باید گفت: بله تاسیس اصل در مرحله اول اعتقادات یعنی مرحله 

رزی چنین نیست؛ زیرا تدینّ موضوع ومعناست. ولی در مرحله دوم یعنی تدینّشناخت بی

ورزی به ورزی به توحید واجب و تدینّوجوب یا حرمت. مثلا تدینّاست برای حکم به 

گانه حرام است. پس صرفا حسن و قبح عقلی نیست؛ بلکه از منظر خلافت خلفای سه

 شریعت نیز حسن و قبح دارد آن هم به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع. 

 پذیری تعلیقاحتمال پنجم: امکان

شود سخن از عدم امکان تاسیس اصل به میان بیاید؛ ب مییکی دیگر از احتمالاتی که سب

شود اعتقادات با فقه متفاوت پذیری تعلیق در اعتقادات است. امری که سبب میامکان

باید مطابق علم و یقین خود باشد. در فقه اگر علم به حکم واقعی حاصل شد؛ مکلف 

ون خاص است. و اگر ظن عمل نماید. و اگر علم به دست نیامد نوبت به پیروی از ظن
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خاص وجود نداشت؛ برای خروج از تحیّر و سرگردانی باید به سراغ اصول عملیه برود 

تا وظیفه عملی خود را به جا بیاورد. در حالی که در اعتقادات وظیفه اصلی تحصیل علم 

رسد. زیرا امر و یقین است. و اگر چنین امری محقق نشد نوبت به ظنون یا اصل نمی

وجود دارد که مانع از حجیت ظنون و اصول خواهد شد. این امر همان تعلیق دیگری 

ای که مکلف خود را تابع واقعیت بداند و منکر واقعیت است؛ یعنی اعتقاد اجمالی به گونه

 (۳29ق، ص1409نباشد؛ هر چند به تفصیل نداند واقعیت چیست. )آخوند خراسانى، 

 نقد و بررسی

که در نقد این احتمال مطرح است؛ پرسش از چرایی منع تعلیق ترین سوالاتی یکی از مهم

از حجیت ظنون و اصول است. به عبارت دیگر رابطه امکان تعلیق با عدم حجیت ظنون 

و اصول چیست؟ تا در سایه این رابطه بگوییم با وجود امکان اعتقاد اجمالی تاسیس اصل 

 ناممکن است.

 ر کرد؛ توان تصوبه عبارت دیگر سه حالت را می

ورزی به ترتیب: الف( بر اساس علم تفصیلی؛ ب( بر اساس اعتقاد حالت اول: سیر تدینّ

اجمالی؛ ج( بر اساس ظنون خاصه؛ د( بر اساس اصول عملیه. مطابق این احتمال وظیفه 

ورزی بر اساس علم و یقین تفصیلی است. اگر چنین یقینی اصلی و حالت مطلوب تدینّ

باید بر اساس اعتقاد اجمالی متدیّن شود. طبیعی است چون اعتقاد ممکن نشد؛ مکلف 

اجمالی همیشه ممکن است نوبت به تدینّ بر اساس ظنون یا اصول عملیه نخواهد رسید 

 گاه به فعلیت نخواهد رسید.ورزی بر اساس ظنون و اصول عملیه هیچدر نتیجه تدینّ

ورزی اس علم تفصیلی؛ ب( تدیّنورزی به ترتیب: الف( بر اسحالت دوم: سیر تدیّن

ورزی بر اساس اصول عملیه. مطابق بر اساس اعتقاد اجمالی یا ظنون خاصه؛ ج( تدیّن

ورزی بر اساس علم تفصیلی است. ولی این احتمال وظیفه مطلوب و اصلی مکلف تدیّن

ورزی بر اساس اعتقاد اجمالی یا اگر این حالت محقق نشد؛ مکلف مخیر است بین تدیّن

ورزی طوری که با وجود یکی از این دو، دیگر نوبت به تدیّنبر اساس ظنون خاصه؛ به

 بر اساس اصول عملیه نخواهد رسید.
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ورزی ورزی به ترتیب: الف( بر اساس علم تفصیلی؛ ب( تدیّنحالت سوم: سیر تدیّن

لف ورزی بر اساس اصول عملیه. مطابق این احتمال، مکبر اساس ظنون خاصه؛ ج( تدیّن

ابتدا باید بر اساس علم تفصیلی اعتقاد بورزد. اگر علم تفصیلی ایجاد نشد؛ باید از ظنون 

خاصه تبعیت کرده و بر اساس آن معتقد شود. و در مرحله سوم اگر ظنون خاصه و معتبره 

یافت نشد؛ باید بر اساس اصول عملیه اعتقادورزی نماید. منتهی در تعیین این اصل عملی 

لف موثر است که در ادامه مقاله بدان اشاره خواهد شد. یکی از این های مختمسلک

ها لزوم اعتقاد اجمالی است. مطابق این احتمال، اعتقاد اجمالی امری ممکن تلقی مسلک

شده است و حتی در برخی از احتمالات هم حجت است؛ ولی تنها رتبه آن مقدم بر 

 پس نافی اصل نخواهد بود.اصول نیست. بلکه خود نتیجه یک نگرش و اصل است 

تواند نافی حجیت اصل گانه صرف امکان اعتقاد اجمالی نمیبا توجه به حالات سه

باشد. و در این احتمال نیز ثابت نشده است که حالت اول یا دوم اولویت دارد؛ بلکه ممکن 

 است حالت سومی نیز قابل ترسیم باشد و صرف احتمالش برای رد استدلال کافی است.

 مال ششم: عدم امکان اجرای اصل برای مقلّد احت

شاید بتوان یکی از احتمالات عدم امکان تاسیس اصل در استنباط کلامی را تفاوت استنباط 

فقهی با اعتقادی دانست. استنباط فقهی، مختص مجتهد است و معمولا مقلدّ توان استنباط 

ت. در حالی که در اعتقادات را ندارد. و وظیفه او هم رسیدن به نظر از روی اجتهاد نیس

طبق یک مبنا تقلید حرام و باطل است و وظیفه هر کسی رسیدن به نتیجه بر اساس نظر 

های استدلال است؛ ولی تمسک به و رای شخصی است. امری که نیازمند عمومیت راه

پذیر نیست؛ زیرا حداقل یکی از شرایط تمسک به اصل، اصل عملی برای مقلدّ امکان

پذیر از ادلّه و نیافتن معارض و غیره است. امری که برای عامه مردم امکان فحص کامل

 (11ص ،4ش، ج1۳74نیست. )غروى، 

 نقد و بررسی

 این احتمال نیز به سه دلیل قابل پذیرش نیست؛
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اند؛ یا تقلیدی نبودن را دلیل اول: در اعتقادات اگر هم نظر و استدلال را شرط دانسته

های استدلال باید مشترک و همگانی باشد. این معنا نیست که همه راهاند؛ به شرط دانسته

های با تحصیلات در رشته ها مبتنی بر مقدماتی است که صرفا انسانبسیاری از استدلال

توانند از آن استفاده نمایند و برای عوام قابل فهم نیست. این قابل فهم نبودن خاص می

 براهین خاص نیست. به معنای عدم امکان استفاده از این

به عبارت دیگر، بحث در امکان تاسیس اصل فی الجمله است یعنی ممکن است صرفا 

در اعتقادورزی به برخی از مسائل، از این اصل استفاده شود و روند اعتقادورزی بدان ختم 

شود. هر چند در مقام تحقیق همیشه این اصل موجود است. )به این نکته در جایگاه اصل در 

باط اشاره خواهد شد.( همچنین مقصود از فی الجمله یعنی راهی که ممکن است برای استن

آموختگان با تحصیلات خاص مفید و قابل استفاده باشد برخی از مردم مثل خواص و دانش

 کردگان نیز قابل استفاده نباشد.و برای عامه مردم یا حتی برای برخی از تحصیل

اند فقه این مشکل را نسبت به مسائل فقهی حل کردهطور که در اصول دلیل دوم: همان

نظر در اعتقادات پس از توان در امور اعتقادی مشکل را حل کرد. مجتهد و صاحبمی

تواند از نبودن دلیل خاص یا نبودن معارض برای دلیلی خبر بدهد های مختلف میبررسی

 تقد شود. تا پس از اخبار وی، فرد عامی خود اصل جاری ساخته و بدان مع

شود تقلید در اعتقادات جایز نیست و باید هر فردی خود دلیل سوم: اینکه گفته می

نسبت به مسائل اعتقادی اعلام نظر کند؛ یکی از نظریات در این مسئله است در مقابل آن 

 دو نظریه دیگر وجود دارد: الف( حرمت نظر و استدلال در اعتقادات؛ ب( جواز تقلید. 

ای مستقل به مسئله تقلید در اعتقادات پرداخته و معتقد است؛ الهنگارنده در مق

( لذا 94-77ش، ص1۳92اعتقادات تقلیدی مانعی ندارد. )برنجکار و نصرتیان اهور، ب

 این احتمال مطرح شده مطابق همه مبانی نیست و به عبارتی مبنایی است.

 پذیری توقفاحتمال هفتم: امکان

آید به مطرح ساخت که اگر سخن از تاسیس اصل به میان نمیتوان این احتمال را نیز می

جهت امکان توقف در مسئله است. بدین معنا که گاه در مسائل فقهی توقف معنا نخواهد 



 

 

 
ن

کا
ام

ج
سن

 ی
س

تا
س

ی
 

مل
 ع

صل
ا

 ی
لام

ط ک
نبا

ست
ر ا

د
 ی

 

143 

دهد؛ مثلا امر دایر بین جوب داشت. چون در هر صورت، مکلف یک طرف را انجام می

ست؛ بلکه فرد باید معناست ولی در اعتقادات چنین نیو حرمت است. پس توقف بی

تلاش نماید تا علم تفصیلی بدست بیاورد و اگر چنین علمی حاصل نشد؛ نوبت به 

پذیر است و منعی از توقف رسد. زیرا توقف امکانحجیت ظنون و یا اصول عملیه نمی

 (2۸4ص ،1ش، ج1۳79وجود ندارد. )شیخ انصارى، 

باید گفت: در تعلیق علاوه در توضیح فرق این احتمال با احتمال پنجم یعنی تعلیق 

بر توقف نسبت به یک طرف قضیه به نحو تفصیلی، یک اعتقاد اجمالی وجود دارد که 

کند؛ در آن مکلف خودش را تابع حق و حقیقت دانسته و با واقع و خداوند مخالفت نمی

داند واقع چیست. ولی در توقف نه اعتقاد تفصیلی وجود دارد و هر چند به تفصیل نمی

 عتقاد اجمالی. فرد مطلقا مکلف به چیزی نیست.نه ا

 نقد و بررسی

در مورد امکان توقف بحثی نیست؛ ولی باید از معقول بودن آن صحبت کرد. بدین معنا 

که توقف هر چند امر ممکنی است ولی گاه نامعقول است و گاه معقول. مثلا اگر انسان 

بخواهد در اعتقادورزی توقف نماید؛ ای داشته باشد؛ در عین حال علم تفصیلی به مسئله

کار نامعقولی را مرتکب شده است. زیرا این توقف منجر به کنار گذاشتن یک حجت 

ای وهم یا شک داشته باشد و در عین حال شده است. از طرف دیگر اگر نسبت به مسئله

نسبت به اعتقادورزی به آن توقف نماید؛ کار شایسته و معقولی از وی سر زده است. 

چون با حجت مخالفت صورت نگرفته است. اگر اصول عملیه حجیتش عمومیت داشته 

گونه که چنین است و در ادامه اشاره خواهد شد که موارد متعددی وجود باشد )همان

اند( در این صورت توقف یعنی دارد که اصولیون به اصل عملی در اعتقادات تمسک کرده

 اهد بود.مخالفت با حجت. چنین امری نامعقول خو

 احتمال هشتم: تشابه یا عینیت اصول عملیه با قواعد فقهیه

شاید مشابهت اصول عملیه و یا حتی عینیت اصول عملیه با قواعد فقهیه نیز یکی از 

احتمالات عدم امکان تاسیس اصل در اعتقادات تلقی شود. زیرا اگر این عینیت پذیرفته 
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ت و قابلیت تطبیق بر مسائل اعتقادی را شود؛ اساسا در مسائل فقهی جریان خواهد داش

 نخواهد داشت. 

منشا این احتمال، فقدان خصوصیت مسئله اصولی در اصول عملیه است. از 

خصوصیات مسئله اصولی این است که در مسیر استنباط حکم شرعی قرار گرفته و به 

شود و ب میشود. مسئله اصولی همیشه با مقدمه دیگر ترکیمثابه کبرای استدلال تلقی می

دلیل بر حکم شرعی خواهد شد و خودش حکم شرعی نیست. این ترکیب را اصطلاحا 

نامند. در حالی که قواعد فقهیه چنین نیستند بلکه خود احکام فقهی »استنباط توسیطی« می

ها با مسئله فقهی، تفاوت کلی و جزئی است. یعنی و شرعی کلی هستند. و تفاوت آن

لی فقهی است ولی مسئله فقهی قضیه جزئی فقهی است و رابطه قواعد فقهیه، احکام ک

قواعد فقهی با مسئله فقهی از نوع تطبیق است نه از نوع استنباط توسیطی. )مکارم شیرازى، 

 (10و9ص ،۳ق، ج142۸

تواند صحیح در پاسخ به این احتمال نیز باید گفت: این احتمال بر مبنای مشهور می

اصول خارج شده و داخل در قواعد فقهیه بشود. زیرا مراد  باشد و اصول عملیه از علم

مشهور از استنباط، اثبات حقیقی است یا به نحو قطعی و یا به صورت ظن معتبر. در 

شود. ولی بر مبنای کسانی که مقصود از استنباط حالی که در اصول عملیه واقع اثبات نمی

جامع بین اثبات وجدانی )علم و قطع(، را مطلق اثبات قرار بدهند؛ یعنی اثبات را یک امر 

اثبات شرعی و تعبدی ) ظن معتبر( و اثبات تنجزی یا تعذیری بدانند؛ در این صورت هر 

ای که تنجز یا تعذیر را به دنبال داشته باشد نیز داخل در علم اصول است. و به مسئله

ط، مسئله فقهی عنوان عنصر مشترک در مطلق استنباط خواهد بود. چه متعلق این استنبا

باشد چه مسئله اعتقادی. بدیهی است اصول عملیه منجزّ واقع و معذّر است. )مصطفوى، 

 (11ص ،1ق، ج1426

علاوه بر اینکه در جریان قواعد فقهیه در شبهات حکمیه، اختلاف وجود دارد؛ با این 

 ،1ق، ج1426حال، اصول عملیه فی الجمله در شبهات حکمیه جاری است. )مصطفوى، 

( هر چند نسبت به برخی از اصول عملیه مثل استصحاب، اختلاف وجود داشته 11ص



 

 

 
ن

کا
ام

ج
سن

 ی
س

تا
س

ی
 

مل
 ع

صل
ا

 ی
لام

ط ک
نبا

ست
ر ا

د
 ی

 

145 

باشد. در نتیجه اصول عملیه جزء مسائل فقهی نیست تا در اعتقادات طراحی اصل با 

 مشکل برخورد کند.

 امکان تاسیس اصل در استنباط کلامی . 3

توان در ضمن سه عنصر میترین دلیل برای امکان تاسیس اصل در استنباط کلامی را مهم

 تحلیل کرد:

 الف( تبارشناسی اعتقادات

طور که در نقد برخی از احتمالات مطرح شده در عدم امکان تاسیس اصل بیان شد؛ همان

اعتقادات صرفا شناخت مسئله اعتقادی )توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد( نیست. بلکه 

یعنی التزام به آنچه شناخته شده نیز  علاوه بر شناخت باید یک فعالیت نفسانی و قلبی

 وجود داشته باشد.

 ب( رابطه التزام و شناخت

رابطه این التزام و شناخت، رابطه قهری نیست تا به اصطلاح کلامی گفته شود تدیّن و 

ها همان رابطه مقدمه و التزام قلبی، فعل تولیدی و مولد از شناخت است. بلکه رابطه آن

تواند ذی المقدمه شکل بگیرد ست. یعنی پس از تحقق مقدمه میذی المقدمه اختیاری ا

 تواند همچنان وارد عرصه وجود نشده باشد.و می

 ج( تعمیم اصول عملیه به مطلق فعل

اصول عملیه در مطلق افعال جاری است و صرفا مختص به فعل خارجی نیست. برای 

ها مراجعه کرد. و ادله آناثبات تعمیم باید به تک تک اصول عملیه رایج در علم اصول 

 توان گفت:که به صورت اجمالی می

قبح عقاب بلابیان که مقتضی برائت عقلی است؛ هم در افعال فقهی جاری است و 

گوید اگر در مسئله خارجی و فقهی بیان واصل نباشد؛ عقاب عقلا قبیح است. و هم می

ر بر امر اعتقادی بیان واصل کند. اگدر مورد مسئله اعتقادی چنین نکته ای را گوشزد می

عقلی یا شرعی نبود و خداوند عبد را به علت اعتقاد نداشتن به آن امر اعتقادی، عقاب 

 کند؛ چنین عذابی مصداق عقاب بلابیان است. 
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تواند برائت شرعی را در اعتقادات حدیث رفع با تمسک به رفع مالایعلمون نیز می

مشکوک داخل در مالایعلمون بوده و به مقتضای  طوری که مسئله فقهیثابت نماید. همان

حدیث به جهت امتنان بر امت رفع شده است و حکم ظاهری در موردش جعل نشده 

است؛ همچنین است در مورد تکلیف اعتقادی مشکوک که مصداق مالایعلمون بوده و 

 قابل رفع است. در حدیث دلیلی بر اختصاص به مباحث فقهی وجود ندارد. البته باید

یادآور شد هر کدام از این دو قاعده نیازمند بحث کلی و بیان مبانی است که در علم 

اصول این امر محقق شده است و صرفا به صورت خلاصه به جهت صحت سنجی امکان 

 شود.تاسیس اصل از آن استفاده می

نسبت به اصل تخییر نیز وقتی در مسئله اعتقادی امر دائر شد بین وجوب اعتقاد به 

تفصیلا یا حرمت اعتقاد، در این صورت مکلف به همان دلیلی که در مسائل فقهی به  آن

تواند هر کدام هنگام دوران امر بین المحذورین مخیر بود؛ در اینجا نیز مخیر است و می

 از این دو اعتقاد را به تفصیل انتخاب نماید.

داشته باشد؛ ولی در نسبت به اصل احتیاط نیز اگر انسان علم اجمالی به اصل تکلیف 

آور بود؛ طور که در مسائل فقهی علم اجمالی تکلیفبه شک نماید همان مصداق و مکل ّفٌ

در مسائل اعتقادی نیز تکلیف ساز است. زیرا تنجیز و تعذیر و اثبات تکلیف از 

توان تصور کرد علم در مسائل خصوصیات علم است و قابل انفکاک از آن نیست. و نمی

تکلیف بیاورد ولی در مسائل اعتقادی خصوصیتش را از دست بدهد. این امر در فقهی 

 اصول به هنگام بحث از رابطه حجیت با قطع، تبیین و تحلیل شده است.

نسبت به اصل استصحاب نیز دلیل استصحاب عمومیت دارد و این امر در بیان شاهد 

 شود تقریر شده است.دوم که در ادامه بیان می

توان شواهدی را نیز د این مقدمه یعنی تعمیم اصول عملیه به مطلق فعل میبرای تایی

 از کلمات اندیشمندان علم اصول اقامه نمود.

شاهد اول این تعمیم کلمات خود اصولیون مثل آخوند خراسانی است. ایشان به هنگام 

 گوید: دربحث از عدم حجیت ظنون در اعتقادات در فرض انسداد باب علم و قطع می
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اعتقادات هر چند باب قطع تفصیلی منسد و بسته است ولی باب اعتقاد اجمالی به آنچه 

ماند. سپس در ادامه اشاره واقعیت دارد باز است. لذا جایی برای حجیت ظنون باقی نمی

کند که مکلف در برخی از اعتقادات مثل شناخت خداوند و صفاتش و شکر برخی از می

حاصل کند. و این وجوب یا به دلیل عقل است کما اینکه در  هایش باید علم و یقیننعمت

طور است و یا به دلیل نقلی و شرعی است. )بنا بر برخی از مسئله شناخت خداوند همین

ها( در غیر این موارد یعنی مواردی که دلیل عقلی و نقلی بر کسب معرفت تقریرها و مسلک

م؛ و به تبع شک کنیم آیا شناخت آن و شناخت تفصیلی یقینی نسبت به آن نداشته باشی

مسئله اعتقادی واجب است یا خیر؛ اصالة البرائه جاری است و شناخت آن مسئله اعتقادی 

 (۳۳0و۳29ق، ص1409را واجب نخواهد شمرد )آخوند خراسانى، 

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها 

ى و صفاته أداء لشكر بعض نعمائه و معرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه و كمعرفة الواجب تعال

آلائه. بل و كذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح. فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي 

و وصيه لذلك و لاحتمال الضرر في تركه. و لا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر إلا ما وجب شرعا 

عليه السلام على وجه آخر غير صحيح أو أمر آخر مما دل الشرع على  معرفته كمعرفة الإمام

وجوب معرفته. و ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل و لا من النقل كان 

 (۳۳0و29۳ق، ص1409)آخوند خراسانى،  .محكمة معرفته وجوب أصالة البراءة من

برائه را مختص به عمل خارج گر آن است که وی اصالة الهمین استدلال نشان

داند چه آن تکلیف فعل داند؛ بلکه در مطلق عمل و مطلق شک در تکلیف جاری مینمی

 نفسانی و التزام قلبی باشد چه فعل خارجی.

توان اند )که از آن مینویسان برکفایه یا در این زمینه سکوت کردهشارحان و حاشیه

یا توضیح تاییدگونه دارند. مثلا آل شیخ راضی در سویی با آخوند را نتیجه گرفت( و هم

گوید: در هر جا که شک در اصل وجوب معرفت آن بشود؛ عقل توضیح اصل مذکور می

طور که نقل نیز به دلالت رفع کند. همانبه مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان حکم به برائت می

 (249-24۸ ص ،6، جق1426)آل شیخ راضى،  .مالایعلمون نیز بر همین امر دلالت دارد
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توان ذکر نمود که های فراوانی میبرای تطبیق اصل برائت در مسائل کلامی نمونه

گردد. در مسئله رابطه ذات و صفات خداوند سه نظریه عمده صرفا مثالی از آن بیان می

وجود دارد: نظریه زیادت صفات بر ذات؛ نظریه عینیت ذات و صفات و نظریه نیابت 

 (1۳2-1۳0ش، ص1۳96ت. )برنجکار و نصرتیان اهور، ذات از صفا

در کلام شیعی ادله متعددی بر رد نظریه زیادت صفات بر ذات اقامه شده است. در 

تواند مورد مانده مینتیجه این نظریه مقبول متکلمان شیعه نیست ولی دو نظریه باقی

قوت و ضعف پذیرش باشد. حال اگر فرض بر آن باشد که ادله هر دو طرف از جهت 

در یک رتبه هستند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد؛ در این صورت امر دائر 

است بین پذیرش نظریه عینیت و نظریه نیابت. حال که ترجیح بین دو نظریه وجود ندارد 

شود آیا اساسا تکلیف به فهم رابطه ذات و صفات الهی وجود دارد یا خیر؟ به شک می

شود. همین بحث را در بسیاری از ت وجود هر گونه تکلیفی نفی میمقتضای اصل برائ

 توان جاری ساخت.مسائل کلامی می

توان مبحث استصحاب دانست. مرحوم آخوند در تنبیه دوازدهم شاهد دوم بر آن را می

 گوید: امور اعتقادی دو قسم است؛ از تنبیهات استصحاب می

است؛ شرعا همان انقیاد و تسلیم و  ها آنچه که مهمقسم اول: در قسمی از آن

اعتقادورزی یعنی التزام قلبی است؛ امری که از جمله اعمال و افعال اختیاری قلبی است. 

بدون اشکال در چنین مواردی هم استصحاب حکمی جاری است هم استصحاب 

 موضوعی؛ به شرط اینکه شرایط استصحاب فراهم باشد یعنی یقین سابق و شک لاحق.

یری در توضیح عبارت آخوند، مواردی همچون شک در بقاء سوال نکیر محقق جزا

داند؛ که های مشابه آن را مصداقی از شک در موضوع اعتقادی میو منکر در قبر و نمونه

توان استصحاب جاری کرد و معتقد شد همچنان سوال و جواب در قبر باقی است. می

و جواب قبر. زیرا در موضوع مشکوک  در نتیجه باید حکم کرد به وجوب اعتقاد به سوال

به بقاء آن حکم شد و با تحقق موضوع، محمولش نیز ثابت خواهد شد. این حکم به 
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وجوب اعتقاد به سوال و جواب قبر نیز اثر شرعی مترتب بر موضوعش یعنی بقاء سوال 

 (65۸ص ،7ج ،ق1415و جواب قبر است. )مروج، 

تقادورزی به نبوت انبیاء سابق را مثال برای استصحاب حکمی نیز شک در وجوب اع

آورند. فرض کنیم یقین داریم در صدر اسلام اعتقادورزی به نبوت انبیاء سابق واجب می

بود و الان شک داریم که آیا این فعل صرفا بر مردم زمان حضور و صدر اسلام واجب 

و وجوب را  توانیم استصحاب کنیمشود؛ در این صورت میبود یا شامل زمان ما هم می

 (65۸ص ،7ق، ج1415مروج، ) برای زمان حاضر نیز ثابت کنیم.

مرحوم آخوند به علت جریان استصحاب در مورد قسم اول از اقسام امور اعتقادی 

 سازد:اشاره کرده و آن را به سه دلیل مستند می

دلیل اول: تنزیل مشکوک به منزله متیقن صحیح است. یعنی در امور اعتقادی نیز  

توان گفت مشکوک را به منزله متیقن قرار بده و همان آثار یقین را بر آن بار کن. برخی می

اند. یعنی دلیل بر تعمیم، هم از شارحان کفایه از این دلیل به مقام ثبوت نیز تعبیر کرده

هم اثباتا. و دلیل تنزیل مشکوک به منزل متیقن ناظر به مقام ثبوت است.  ثبوتا وجود دارد

 (660ص ،7، جق1415)مروج، 

دلیل دوم: عمومیت دلیل استصحاب: مفاد دلیل استصحاب مثل لاتنقض الیقین بالشک 

عمومیت دارد. یقین در این قضیه مختص به فعل خارجی و حکم فقهی نیست. بلکه 

شود؛ طور که این یقین شامل یقین به مسائل و موضوعات فقهی میمطلق است و همان

شود و نباید به مسائل فقهی ورزی نیز میشامل مسائل و موضوعات اعتقادی و تدیّن

)مروج،  .کنندمختص شود. برخی از شارحان کفایه از این دلیل به مقام اثبات تعبیر می

 (660ص ،7، جق1415

تصحاب: استصحاب اصل عملی است که به صورت دلیل سوم: عمومیت عملکرد اس

گری از واقع دارند. کند. در مقابل امارات که حکایتتعبدی، وظیفه مکلف مردد را تعیین می

گیرد؛ طوری که عمل جوارحی و خارجی را در بر میاین عملکرد عمومیت دارد و همان

 (422ق، ص1409 )آخوند خراسانى .شودشامل عمل جوانحی و قلبی و نفسانی نیز می
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توان هم در گوید: دلیل این تعمیم را میمرحوم حکیم در توضیح این عمومیت می

ناحیه اثر مترتب بر استصحاب و هم در ناحیه خود عمل تحلیل نمود؛ زیرا در اینکه 

مستصحب باید اثر شرعی داشته باشد فرقی بین وجوب اعتقاد و یا وجوب عمل خارجی 

شرعی مترتب بر مستصحب تفاوتی میان اعتقادات و فقه نیست. نیست، پس از ناحیه اثر 

شود و از سنخ فعل از طرف عمل نیز به فعل جوارحی و عمل جوانحی عمل گفته می

 (514ص ،2، جق140۸است نه از سنخ یقین و دانش. )حکیم، 

ئله البته برای این تعمیم باید متذکر گردید که اولا این اعتقاد، غیر از خود یقین به مس

کند قابل استفاده است. است؛ این امر از تقابل میان قسم اول و دومی که آخوند ذکر می

ثانیا این اعتقاد نباید از لوازم خاص یقین باشد؛ بلکه اعتقاد از جمله اموری باشد که هم 

با یقین بتواند محقق بشود هم با شک. و الا اگر لازمه مختص یقین باشد و نتوان به امر 

عبدا اعتقاد ورزید؛ بدون شک استصحاب جاری نیست. احتمال اختصاص مشکوک ت

اعتقادورزی به یقین و عدم امکانش در غیر یقین باطل است. زیرا اعتقادورزی، فعل 

تر بودن اختیاری است و این فعل غیر از یقین داشتن به مسئله است و همین غیریت عام

 (514ص ،2، جق140۸دارد. )حکیم، اعتقادورزی از یقین را نیز به دنبال 

گوید: یقین با جهل تقابل محقق جزائری نیز در توضیح ارتباط اعتقادورزی با یقین می

دارد. در حالی که اعتقادورزی با جحد و انکار همین نشانگر غیریت اعتقادورزی با یقین 

( و همچنین وجدان، 14عُلُواًّ« )نمل/ و  ظُلْماً أ نْفُسُهُمْ اسْت یْق ن تهْا و  بهِا ج ح دُوا است. و آیه »و 

گیری اعتقادورزی در غیر یقین است زیرا مشرکان و فرعونیان با وجود اینکه شاهد شکل

 (659ص  ،7، جق1415)مروج،  .یقین داشتند از روی ظلم منکر شدند

قسم دوم: از جمله اموری است که عقل و شرع بر انسان قطع و یقین و معرفت به 

داند. در این مسائل هر چند استصحاب موضوعی جاری نیست؛ ولی ا لازم میها رآن

استصحاب حکمی جاری است. به عنوان مثال اگر کسی یقین داشت باید به امری از امور 

اعتقادی مثل تفاصیل قیامت قطع و یقین داشته باشد سپس در زمان بعدی شک کند که 

باید در مورد آن امر اعتقادی به دنبال آیا همچنان این تکلیف پابرجاست )و کماکان 
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تواند در حکم به بقاء آن تکلیف، استصحاب جاری بدست آوردن یقین باشد یا( نه؟ می

 (422 ق، ص1409نماید. )آخوند خراسانى 

ها داشته باشد؛ اگر در بقاء آن موضوع، شک در اموری که باید قطع و یقین به آن

ای که مثلا اگر موضوع باقی ست یا خیر؟ به گونهکند که آیا همچنان موضوع باقی امی

مانده باشد حکم سابق همچنان پابرجاست؛ در این حالت به نظر مرحوم آخوند 

استصحاب جاری نیست. ایشان برای استصحاب موضوعی شک در حیات امام زمان را 

تواند میآورند. اگر کسی شک کند که آیا امام زمان در قید حیات هستند یا خیر؟ نمثال می

زنده بودن ایشان را استصحاب کند تا بگوید پس معرفت ایشان نیز لازم است و باید او 

را بشناسی. بلکه در این موضوع باید یقین به حیات یا عدم حیات ایشان کسب شود. 

 (422 ق، ص1409)آخوند خراسانى، 

 نتیجه

یچ کدام بدون دیدگاه عدم امکان تاسیس اصل با هشت تفسیر قابل تبیین است که ه

 مشکل نیست. 

ها عبارتند از: احتمال اول: ادعای اختصاص اصل عملی به افعال خارجی ترین آنمهم

است. در نقد این احتمال باید گفت اصل در مقابل اماره است و مقصود از عمل نیز عام 

شد طور که شامل عمل خارجی میشود؛ هماناست و شامل عمل قلبی و التزام نفسانی می

 نه اینکه عمل در مقابل اعتقادورزی قرار بگیرد.

تواند احتمال سوم: تلازم و تساوی اعتقادورزی با یقین. در نقد آن باید گفت تدیّن می

 تواند برآمده از شناخت غیر یقینی باشد.برآمده از شناخت یقینی باشد و می

احتمال، تحلیل ترین نقد این پذیری تعلیق در اعتقادات. مهماحتمال پنجم: امکان

گانه در تفسیر نکردن رابطه امکان تعلیق با نفی حجیت از اصول است. زیرا حالات سه

صرف امکان اعتقاد اجمالی  توان براین احتمال وجود دارد که با این سه حالت نمی

 پافشاری نمود واز اصل، حجیت را نفی کرد.
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نقد آن باید گفت در امکان توقف پذیری توقف در اعتقادات. در احتمال هفتم: امکان

بحث نیست؛ بلکه سخن از میزان معقولیت آن است. چون حجیت اصول عملیه عمومیت 

 دارد؛ مخالفت با آن و دستور به توقف در مقام اعتقادورزی امر نامعقولی است.

ترین دلیل امکان تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی، تعمیم اصول عملیه به مهم

ست. دلیل این تعمیم اطلاق و عمومیت ادله اصول عملیه اعم از برائت، تخییر، مطلق فعل ا

احتیاط و استصحاب است. شاهد بر این تعمیم نیز کلمات اصولیون در مبحث کاربرد 

ظنون در اعتقادات و استصحاب است. در مبحث استصحاب، اعتقادات به دو قسم تقسیم 

دورزی واجب شرعی برای انسان معرفی شده شده است و در قسم اول که انقیاد و اعتقا

باشد استصحاب قابل جریان است. دلیل این جریان تعمیم ادله تنزیل، تعمیم دلیل 

 .استصحاب و عمومیت کارکرد استصحاب است
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 علم مبادى فى دروس الأصول علم الى المدخل (.ق1421) کاظم محمد حکیم، .۱۲

 .النشر و للطباعه الفقه دار :قم ،اول چاپ .الأصول

 الإمام مؤسسة قم: دوم، چاپ. مقالات و رسائل (.ق1425) جعفر تبریزی،سبحانی  .۱۳

 .الصادق
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 محمد: مقرر .الأصول مباحث الى العقول ارشاد (.ق1424) تبریزى، جعفر سبحانى .۱٤

 .صادق امام موسسه :قم ،اول چاپ. عاملى حاج حسین

 انتشارات دفتر قم: ،اول چاپ. الأصول فرائد (.ش1۳79) انصارى، مرتضی شیخ .۱٥

 .اسلامى

 .الشهداء سید انتشارات قم: .نهاية الدراية (.1۳74) حسین محمد غروى، .۱٦

 میراهاب ،یزومخمال دیهم :قیقحت .نیعال ابتک (.ش1۳۸۳) دماح نب لیلخ ،دییراهف .۱۷

 .وهاس اراتشتانقم:  ،بطیال دعاس و یرائامسال

 .ملق: دارالروتیب .رینمال احبصمال (.ق1425) ریقمال یلع نب دمحم نب دماح ،یومیف .۱۸

 انتشارات قم: چهارم، چاپ. الأصولعناية  (.ق1400) مرتضی سید فیروزآبادى، .۱۹

 .فیروزآبادى

 منشورات الاشرف: النجف .النافع الفقه فی الساطع النور (.ق1422) على الغطاء، کاشف .۲۰

 .العامه الغطاء کاشف موسسه

المقالات الغرية فى تحقيق المباحث  (.ق1۳17) محمد بن قصاد تبریزى، مجتهد .۲۱

 .آقا اسد مشهدى مطبعه تبریز: ،اول چاپ. الأصوليه

 سید .التقلید و الاجتهاد فی الرشید القول (.1۳۸0) الدین شهاب سید نجفى، مرعشى .۲۲

 .نجفى مرعشى العظمى الله آية کتابخانه قم: علوى، عادل

 . جزایرى الکتاب دار انتشارات قم: .منتهى الدراية (.ق1415) جعفر محمد سید مروج، .۲۳

 العالمى مرکز :قم ،اول چاپ. الفقهیه القواعد (.ق1426) محمدکاظم مصطفوى، .۲٤

 .الاسلامیه للدارسات

 :قم دوم، چاپ. قدسى احمد: مقرر .الأصول انوار (.ق142۸) ناصر شیرازى، مکارم .۲٥

 .طالب ابى بن على الامام مدرسه

 .مرعشى العظمى الله آیت کتابخانه قم: .الفوائد بحر (.ق140۳) آشتیانى میرزاى .۲٦

 

 

 


